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گزارش تصویری
 نماینده دادستان در آخرین جلسه دفاعیات سید‌هادی رضوی از ارتباط او 

با یکی از کارکنان دادسرا پرده برداشت

تولید شهرزاد، فروش گوشت و تهاتر سس بهروز!
ششمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات ‌هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه 
به ریاست قاضی مسعودی‌مقام صبح روز گذشته برگزار شد و آخرین دفاعیات متهمان، 
ســید‌هادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شــد. مثل جلســات قبلی، در این دادگاه هم 

صحبت‌هایی مطرح شد که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:  
متهم )سید‌هادی رضوی(:  

  گفتند پول معلم‌ها را خورده‌ای، قابل توجه آقایانی که می‌گویند اموال حیف و میل 
شده؛ از ‌۸۰میلیارد تومان، ‌۲۲میلیارد تومان پرداخت شده است. درباره پول معلمان اگر 
صندوق غارت شده چطور پول فرهنگیان بازنشسته را پرداخته کرده‌اید. این چه غارتی 

است که از سویی سرمایه‌گذاری بزرگ برای آینده می‌کنند؟
  آقای قهرمانی )دادستان( در جلسات قبل عنوان کردند که بنده با پول معلمان پورشه 
و مازراتی خریده‌ام، این درحالی است که از‌ سال ۸۴، ماشینم BMW سری هفت بوده 
است و در ‌سال ۹۰ پورشــه داشتم که اسناد آن موجود است. آپارتمان‌های الهیه در رهن 
خود بانک سرمایه بوده است و از ‌۷۸هزار متر زمین، ۷۸۰ متر مشاع آن برای بنده است. من 

ملک را در وثیقه بانک گذاشتم و فرار نکردم، سایر متهمان نداده‌اند و بعضا رفته‌اند.
  می‌گویید در سریال شهرزاد پولشویی شده است. بنده از آقای امامی ‌۸.۵میلیارد تومان 
طلب دارم. آقای امامی از این موضوع ســر باز زده اســت و این پول را نداده است. نماینده 
دادستان بیان کرد که می‌خواستند سس بهروز بدهند و نشــده است، در این رابطه باید 
بگویم آقای فــرزان از آقای فروتــن کارخانه‌ای به مبلغ ‌۲۵۰میل��یارد تومان خریدند و 
می‌خواستند به من بفروشند، لذا اصلا تهاتر نبوده است و من رشوه و پولی ندادم که بخواهم 

در موردش مؤاخذه شوم.
  مفهوم پول کثیف که می‌گویند به سینما آمده، در این رابطه صحیح نیست. قرارداد 
شــهرزاد برای ‌ســال ۹۱ بوده اســت. آقای قادری یک پادو برای امامی بوده است. بنده 
‌۸۰میلیارد تومان منهای ‌۲۲میلیارد تومان تســهیلات گرفته‌ام که ‌۸میلیارد آن را بابت 

شهرزاد داده‌ام. 
  در مورد سفر‌های اروپایی خارج از کشور که نماینده دادستان به آن اشاره کردند باید 
بگویم من از بچگی سفر می‌رفتم. این‌که می‌گویید با یک شخص بوده است، من در این‌جا 

خواهش می‌کنم آن فرد متأهل است و بچه دارد و زن و بچه من در آن سفر بودند.
  آقای علیمحمدی )سرپرست وصول مطالبات بانک سرمایه( در دادگاه می‌گوید بنده 
به سیاسی‌کاری اشاره کرده‌ام. آقای قاضی، تنها کسی که مصاحبه می‌کند و هیچ اسمی از 
انتصابات به من نمی‌گوید شخص شما هستید. صداوسیما و رسانه‌ها می‌گویند داماد فلانی. 

قهرمانی )نماینده دادستان(:   
  شما با مصاحبه حرف‌های‌تان را ارایه می‌دهید و چیزی پوشیده نمی‌ماند. با یک سایتی 
مصاحبه کرده‌اید و گفته‌اید که با نماینده دادستان دو، سه‌ سال است که خصومت شخصی 
دارید. حال سوال اینجاست که من سه‌سال پیش شما را کجا می‌شناسم؟! ما فناوری قوه 
را وارد کار کردیم و براساس پرینت و شماره عکس متوجه شدیم رضوی با یکی از کارکنان 
دادسرا ارتباط نزدیک برقرار کرده و آن کارمند که CMS بازپرس پرونده را داشته، اواخر 
ساعت اداری و حدود ســاعت ۴ بعداز ظهر، پرینتی از دستور بازپرسی گرفته و در اختیار 

رضوی قرار داده است. آقای رضوی از ارتباطات سیراب هستند.
  آقای‌ هادی رضوی خیانت شــما فقط به ســپرده‌گذاران بانک سرمایه نیست. اقدام 
مجرمانه شما به تک‌تک مردم آسیب زده است. ‌۴۸درصد سرمایه‌گذاران معلمان هستند. 

درواقع بسیاری از سرمایه‌گذاران بانک سرمایه معلمان هستند.
  شــما ادعا کرده‌اید کار بازرگانی می‌کنید. ما براســاس ردیابی و فاکتور‌ها می‌گوییم 
بخشی را به صرافی، بخشی را در ملک و بخشــی را به حساب منشی خود واریز کردید و 
فاکتور‌های ارایه شده توسط شما وجود خارجی ندارند. شما یک مورد کار بازرگانی نکرده‌اید 

و کارشناس اعتباری اهلیت شما را زیر سوال برده است.
  چرا شرکت پشتیبانی امور دام، کالای اساسی کشور را به شما با چک داده است؟ عمدتا 
پیش‌پرداخت است، اما بدون هیچ پرداختی. آقای رضوی ۲۷ و نیم‌میلیارد تومان گوشت 
می‌گیرد و در بازار می‌فروشد. گوشت کالای اساسی است و کالای مهم را نباید به دست هر 
کسی بدهند. این کالای سریع‌الفساد به یک جوان بی‌تجربه و بی‌پول داده شده است. متهم 
رضوی گوشت را می‌گیرد و می‌فروشد، اما پول آن را نمی‌دهد. چک را پاس نمی‌کند که ما 

توقیف کردیم تا ابهامات برطرف شود.

محکمه

دیروز کانال تلگرامی یکی از موسســه‌های آموزشی 
تصویری منتشــر کرد کــه در شــبکه‌های اجتماعی 
بخصوص جمع‌های ‏دانشــگاهی بازتاب زیادی داشت. 
این تصویر نشان می‌داد که بنیاد دانشگاهی فردوسی 
در ازای دریافــت  پول برای افــراد مختلف در ‏محیط 
دانشــگاه یادمان می‌سازد. گویا دانشــکده مهندسی 
دانشــگاه فردوســی هم محل فروش ایــن یادمان‌ها 
بوده اســت، یادمان‌هایی که ‏تحت عنــوان »یادگاری 
دانشگاهی« فروخته می‌شــوند و از یک پلاک کوچک 
دیواری گرفته تا نام راهرو و ســایت و بوســتان را هم 
‏در بر می‌گرفتند. مثلا فــرد متقاضی که البته لازم هم 
نیست دانش آموخته فعلی یا سابق هم باشد، می‌تواند 
با پرداخت ‌200میلیون ‏تومان به مدت ‌5سال اسمش 
را روی یکی از بوســتان‌های دانشگاه بگذارد و اگر توان 
مالی‌اش کم بــود با پرداخت ‌5میلیــون تومان ‏به یک 
نیمکت پارکی در محوطه دانشــگاه قانع باشد. انتشار 
این تصویر با واکنش دانشــگاه فردوسی مشهد مواجه 
شد و مســئولان این ‏دانشــگاه اعلام کردند که »بنیاد 
دانشگاهی فردوسی« یک نهاد مستقل از دانشگاه است 

و نباید آن را با دانشگاه اشتباه گرفت. 
معاون ‏فرهنگی سابق دانشگاه هم به »شهروند« گفت 
که اگرچه این بنیاد با دانشگاه ارتباط تنگاتنگی دارد و 
از طریق اقدامات علمــی و حتی ‏عمرانی خیریه بازوی 
دانشگاه محسوب می‌شود، اما مستقل از دانشگاه است. 
در ســایت بنیاد هم در تعریف آن این طور آمده است: 
»‏بنياد دانشگاهي فردوســي موسسه‌اي است علمي و 
فرهنگي، غيرسياســي، غيرانتفاعي وعام‌المنفعه كه از 
حيث تشكيلاتي، مستقل از ‏تشكيلات رسمي دانشگاه 
فردوسي مشــهد بوده و توسط هيأت موسس تاسيس 
شده و با جلب مشــاركت و كم‌كهاي مردمي و دولتي 
و... به ‏منظور مســاعدت و همياري دانشگاه فردوسي 

مشهد فعاليت ميك‌ند.« 
با وجود این، به نظر می‌رسد که وعده نام‌گذاری راهرو 
‏دانشکده مهندسی یا بوستان‌ها و سایت‌ها از سوی این 

بنیاد نمی‌تواند بدون قدرت تصمیم‌گیری بوده باشد و 
این بنیان آنقدرها هم ‏مستقل و جدا از دانشگاه نیست، 
اما یکی از مســئولان دانشگاه که نمی‌خواهد نامی از او 
برده شــود، در گفت‌وگو با »شهروند« توضیح ‏می‌دهد 
که این وعده‌ها در مورد بخش‌ها و وسایلی داده شده که 

از سوی بنیاد برای دانشگاه تهیه می‌شوند. 
او می‌گوید: »یــک نفر ‏وقتی یک کتــاب دعا هم به 
مسجد اهدا می‌کند، می‌تواند اسم خودش را به‌عنوان 
کسی که آن را اهدا کرده اول آن کتاب بنویسد، ‏یعنی 
یک اتفاق غیرمعمول نیفتاده، بلکه این هم راهی برای 
جلب کمک‌های مردمی است. مثلا بنیاد برای دانشگاه 
نیمکت تهیه می‏‌کند و روی نیمکت‌ها اســم کسی که 
هزینه خرید آن را داده، حک می‌شــود. این پیشنهاد 
خود فعالان دانشــجویی برای جلب مشارکت ‏بیشتر 
بوده اســت و هیچ ســود مالی برای دانشــگاه یا بنیاد 

ندارد.«‏
او ادامــه می‌دهد: »بنیاد دانشــگاهی فردوســی 
یکی از قوی‌تریــن بنیادهای غیردولتی دانشــگاهی 
اســت که فعالیت‌های خیریه زیادی به ‏نفع دانشگاه 
و دانشــجویان انجام می‌دهــد، از ســاخت خوابگاه 
دانشــجویی گرفته تا برگزاری برنامه‌های پژوهشــی 
و فرهنگی. همــه ‏هزینه‌هــای این برنامه‌هــا هم از 
طریق جلــب کمک از افراد و چهره‌های دانشــگاهی 
و غیردانشگاهی تأمین می‌شــود. درواقع بنیاد ‏آنقدر 
اعتبــار دارد که بســیاری از چهره‌ها بــه آن اعتماد 
می‌کنند. بنابراین برچســب‌هایی مانند درآمدزایی از 
طریق فروش یادگاری‌های دانشــگاهی به این بنیاد 
که انصافا کمک دســت دانشگاه اســت نمی‌چسبد. 
ایده اخیر هــم ایده خود بچه‌ها بود تــا بهانه‌ای برای 
‏مشارکت بیشتر باشــد چون نه‌تنها به نوعی کمک به 
بهبود زیرساخت‌های دانشگاه است، بلکه همدلی بین 
دانشجویان را بیشتر می‏‌کند. تا جایی که می‌دانم این 
کار در دانشگاه‌های بزرگی مانند آکسفورد هم انجام 

می‌شود و موضوع تازه‌ای نیست.«‏

ایده‌ای که دانشجویان داده بودند

پول بده یادگاری دانشگاهی تحویل بگیر
 یک منبع آگاه در گفت‌وگو با »شهروند«:   ساخت یادمان در ازای دریافت 

پول یک حرکت خیریه از سوی بنیاد دانشگاهی فردوسی ‏است

  خودروهای توقیف شده در طرح دور دور روز گذشته )شنبه ۱۸ خرداد( در حیاط مقرر 
فرماندهی تهران بزرگ به نمایش گذاشته ‏شدند. )فارس(‏

  تصاویری زیبا از دشت شقایق درمنطقه گردشگری فندقلو در اردبیل. )تسنیم(‏

  یکی از تهدیدهای بلند مدت برای زمین پلاستیک )آلودگی سفید( است. هرساله بیش 
از ۱۰۰ میلیون تن پلاستیک در دنیا تولید ‏می‌شود و هر نفر با مصرف خود به صورت میانگین 
روزانه یک پلاستیک وارد چرخه طبیعت می‌کند. این آمار در کشور ایران ‏سه برابر بیشتر از 
میانگین مصرف جهانی است. ایران با تولید روزانه ۵۰۰ تن و سالانه بیش از ۱۸۵ هزار تن 
پلاستیک جزو ‏‏۱۰ کشور پرمصرف ظروف یک‌بار مصرف در جهان است. این وضعیت به حدی 
رسیده که حتی در مزارع کشاورزی هم ‏پلاستیک به‌فور بیش از گذشته مورد استفاده قرار 

می‌گیرد و این زنگ خطری برای آینده کشورمان است. )ایسنا(‏

  روزهای خوب دریاچه ارومیه بعد از بارندگی‌های امسال. )تسنیم(‏
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رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: »‌40سال فرصت داشــته‌ایم خودمان را از شیر نفت جدا کنیم و 
نکردیم، آنها نقطه ضعف ما را فهمیده‌اند و دایم از همان ناحیه فشــار وارد می‌کنند. چون بیشتر از 
متوسط کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته غذا می‌خوریم، بیشتر می‌پوشیم و سرانه مسکونی بالاتری 
داریم، در مقابل احساس رضایتمندی و خوشــبختی‌مان هم  یک‌صدم است، باید چارچوب‌های 

ذهنی را اصلاح کنیم.«

وزیر نیرو:  

نقطه ضعف ما 
را فهمیده‌اند
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در هر اتاقی‌، محل‌های امن را 
مشخص کنید‌ )‌مثلاً زیر یک 
میز محکم یا کنار ستونها یا 

دیوارهای مجاور آنها(. 

دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت با خبرگزاری خانه ملت 
گفت‌وگو کرد و درباره خیلــی موضوعات توضیح داد. 
مهمترین بخش ‏حرف‌های او این بود که نمی‌خواهد 
امروز رجز بخواند، چراکه اکنون وقت رجزخوانی نیست، 
اما تأکید کرد که آتش توپخانه رفقای ‏زنجانی شــدید 
است و وزارت نفت نیز در حد توان خود می‌تواند به این 
حملات پاسخ دهد. او به شایعه پیدا شدن دستگاه پز در 
‏دفترش هم پرداخت و گفت:   »چه دســتگاه پوزی در 
دفتر من بوده است؟ یک نفر کارمند ساده مدت موقت 
که مأمور خرید‌های جزیی ‏بوده، برای انجام کارهایش 
دستگاه پوز گرفته و همکارانش که از وجود این دستگاه 

مطلع شده‌اند، پرداختی‌های خودشان شامل پول ‏برق و آب، نقد کردن کارت بانکی، 
انتقال کارت هدیه یا نفت کارت را از طریق این دستگاه پوز انجام می‌دادند، در طول 
دو‌سال ‏هم گردش مالی این دستگاه حدود یک‌میلیارد تومان بوده و با بازرسی انجام 
شده نیز کاملا مشخص شده که هیچ مورد خلافی هم ‏واقع نشده، حالا در مورد چنین 
موضوع ساده و شفافی باید این تهمت‌ها را بزنند؟‎!‎‏ آیا اگر وزیر نفت بخواهد فساد انجام 
دهد، این‌طور ‏با پوز آن هــم در دفترش و علنی کار می‌کند؟! من با حقوق کارمندی 
زندگی کرده‌ام. ‌هاضمه ما کوچک است. اگر من یک ریال پول ‏حرام در زندگی‌ام بود، 
کسانی هســتند که به اندازه یک‌میلیارد تومان بزرگش می‌کردند. گفتند، در دفتر 

من طلا و دلار کشف شــده، ‏آیا من برای ملاقات افراد با 
خودم از آنها طلا و دلار می‌گرفتم؟ آیا وزیر نفت این کار 
را می‌کند؟ همه این داستان‌ها را می‌نشینند و ‏می‌بافند‎.‎‏«‏

او ادامه داد:   »من نمی‌توانم از اموال بیت‌المال دست 
بردارم. در وزارت نفت پول بسیار است، این‌جا در حالت 
عادی سالی ۱۵۰ الی ‏‏‌۱۶۰میلیارد دلار پول می‌چرخد. 
عده‌ای می‌خواهند چیزی از این پول به دســت بیاورند. 
دوستی و دشمنی‌شان هم بر این اساس ‏است. من چنین 

دوستی و دشمنی را نمی‌خواهم!«‏
زنگنه در مورد حاشیه‌ســازی‌ها علیه وزارت نفت هم 
گفت: »بخش اصلی کار ما در مقابل این مسائل تحمل، 
صبوری و حوصله ‏است، چاره‌ای نیست. آنها اکنون می‌خواهند نفت را زمین بزنند و اگر 
نفت را زمین بزنند کشور را زمین زده‌اند، چراکه بخش ‏مهمی از کشور به نفت وابسته 
است. نفت و دیپلماسی دو بخش مهم برای کشور در کنار بانک مرکزی هستند، البته 
باید ‏پولی باشد تا بانک مرکزی عملیاتی‌اش کند، منظور پول نفت، پتروشیمی، گاز 
و… است، بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران ‏نیز در حوزه پتروشیمی است. اگر 
بتوانند نفت را زمین بزنند برایشان اتفاق خوبی افتاده است و اکنون عده‌ای با بکارگیری 
‏بعضی رســانه‌ها براین اســاس عمل می‌کنند، البته ما نیز در حد توان خود پاسخ 

می‌دهیم، اما آتش توپخانه آنها شدید است.«‏

وزیر نفت به شایعه دستگاه پوز و چند حرف و حدیث دیگر جواب داد

آتش توپخانه آنها شدید است!


